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نقد تمدن مدرن

بوطیقای سلین

نسل کشی در غیاب جهان دوقطبی

پیام حیدرقزوینی: شــعر، ادبیات داســتانی و نمایشــی و تئاتر 
لهســتان در چند دهه از قرن بیســتم چهره های مهمی به جهان 
معرفی کرد که هریک تأثیری بسزا از خود به جا گذاشتند. اسلاومیر 
مروژک، تادئوش روژه ویچ، تادئوش کانتور و...، برخی از چهره های 
مطرح ادبیات و تئاتر لهستان در قرن بیستم هستند که در ایران هم 
آثاری از آنها در ســال های مختلف به فارسی ترجمه شده است. 
محمدرضا خاکی از جمله مترجمانی اســت که در سال های اخیر 
به طور خاص توجهی ویژه به نویســندگان لهستانی داشته و آثاری 
از آنها را به فارسی برگردانده است. «دام» یکی از نمایش نامه های 
روژه ویچ اســت که چند سال پیش با ترجمه خاکی منتشر شد. این 
اثری اســت که در واقع روژه ویچ آن را بــرای خداحافظی با کافکا 
نوشته اســت. روژه ویچ همواره با کافکا درگیر بوده و این درگیری 
را در بســیاری از آثارش و خاصه در «دام» می توان دید. روژه ویچ 
درباره این نمایش نامه اش نوشــته:  «این نمایش برای خداحافظی 
با کافکاســت؛ حالا وقتش شــده اســت؛ این موش کور در اعماق 
اندیشه های من دالان های بســیاری حفر کرده است. حالا وقتش 
شــده که او را از ســرم بیرون کنم... کافکا برای من مثل یک حفره 
سیاه در آسمان ادبیات اروپاســت... درباره او باید با احتیاط عمل 
کرد؛ او می تواند همه چیز را ببلعد و نابود کند...». روژه ویچ نه فقط 
در آثارش بلکه در زندگی اش نیز شــباهت هایی به کافکا داشــته 
اســت. او نیز با احســاس خطا، تأثیر پدر و یهودیت مواجه بوده و 
خاصه با برآمدن فاشیســم و دســتگیری یهودی ها و وقوع جنگ، 
بیش ازپیــش با کافکا درگیر بوده اســت. کافکا دربــاره بیهودگی 
خلق آثار هنری معتقد بود که شــعر و به طور کلی ادبیات در برابر 
واقعیت زندگی بازیچه ای شــرم آور اســت. روژه ویچ در یادداشتی 
به ســال ۱۹۹۰ کــه در ابتدای «دام» آمده می نویســد:  «تنها عمل 
قابل توجیه برای من این بوده که کوشیده ام همه توان خود را برای 
هرچه بهتر نوشــتن به  کار گیرم. این واقعیت که می بایست خودم 
را توجیه کنم، بی تردید شــهادت دهنده شکست اجتناب ناپذیر آن 
چیزهایی است که به آنها شعر  یا آثار ادبی زیبا و هنری می گویند». 
روژه ویچ نیز مانند بســیاری دیگر از شــاعران و نویسندگان بعد از 
جنگ، با این مســئله اساســی درگیر بود که شــعر چه نســبتی با 
واقعیت موجود دارد. در جهــان بعد از جنگ که پر بود از مرگ و 
جســد و مصیبت، روژه ویچ اعتقادی به «شعر لطیف مزین سنتی» 
ندارد و به نوع دیگری از شــعر می اندیشید: شعری عریان، با زبانی 
ســرد و ســاده و خالی از بازی هــای زبانــی و آرایش های کلامی. 
روژه ویــچ این ویژگی هــا را در شــعرش درونی کــرده و حتی در 
برخی از اشــعارش درباره ویژگی های شعرش توضیح داده است. 
روژه ویچ مانند شــاعر هم دوره اش میلوش، معتقد بود که بسیاری 
از شــعرهای موجود به درد جهانی که سایه مرگ بالای سرش در 

گردش است، نمی خورند.
یکــی از ترجمه های تازه خاکی اثری اســت از مروژک با عنوان 
«مروژک جیبــی» و عنوان فرعی الفبایی از داســتان های بی فایده 
اما ضروری. اســلاومیر مروژک را می توان مشــهورترین نویســنده 
لهســتانی نیمه دوم قرن بیستم دانســت که به دلیل ترجمه های 
متعدد آثارش در ایران هم به خوبی شــناخته می شود. مروژک در 
۲۹ ژوئن ســال ۱۹۳۰ در کراکوف لهســتان متولد شد. او کارش را 
به عنوان روزنامه نگار و کارتونیســت در ســال ۱۹۵۱ آغاز کرد و در 
۱۹۵۳ اولین رمانش را نوشــت. اولین مجموعه داســتان او نیز در 
۱۹۵۷ با نام «فیل» منتشــر شد و خیلی زود به بسیاری از زبان های 
اروپایی ترجمه شــد. مروژک در سال ۱۹۵۸ اولین نمایش نامه اش 
یا عنوان «پلیس» را به چاپ رســاند و در پی موفقیت های زیادی 

که در نمایش نامه نویسی به دست آورد، عمده فعالیتش را در این 
عرصه پیش برد. از مروژک تاکنون ترجمه های متعددی به فارسی 
انجام شــده و محمدرضا خاکی یکی از مترجمان او در ایران است 
کــه پیش تر برخی از نمایش نامه های او نظیــر «پرتره» و «خیاط» 
را به فارســی برگردانده بود. در نمایش نامه «خیاط» که در ســال 
۱۹۶۴ نوشــته شد، تناقض های جهان معاصر و مسئله اصل و بدل 
به روایت درآمده است. در این نمایش نامه سه پرده ای که اولین بار 
در ســال ۱۹۷۷ منتشر شد، مروژک با شیوه سرشار از طنز و تمسخر 
و با لحنِ هجوآمیز و گزنده ای که خاصِ نمایش نامه های اوســت، 
به طرح پرسش های جدی و جهان شمول پیرامون جایگاه و نقش 
فرهنگ، تغییر مســیر در جنبش های اجتماعی، ادعای بازگشــت 
به طبیعت و حفظ محیط زیســت و خرابکاری ها و دام و تله های 
مدعیان دروغ گو و جعلی این بازگشــت، می پــردازد. «پرتره» هم 
نمایش نامه ای اســت که باز به مسئله  ای معاصر مربوط است و با 
یک اتفاق هولناک عاشقانه آغاز می شود و با خیانت و زندانی شدن 

و اعدام ادامه می یابد.
در سی وهشــت داســتانی که در «مروژک جیبی» گرد آمده اند، 
نقاشی هایی از شاوال، کاریکاتوریست برجسته فرانسوی هم منتشر 
شــده است. در این کتاب، با داستان های خیلی کوتاهی روبه روییم 
که در هریک مســئله ای از جهان معاصر یا به طورکلی مسئله ای 
که در جامعه انســانی وجود دارد، مطرح شــده است. مروژک در 
قالب چند سطر با نگاه متمایز و ویژه اش به مضامین روزمره ای که 
بخشــی از نظم عادی زندگی جهان مدرن به نظر می رســند، نظم 
زندگی مدرن را به چالش کشیده و نشان داده که بسیاری از اموری 
که طبیعی به نظر می رسند، طبیعی نیستند و فرهنگ غالب آنها را 
طبیعی جلوه داده اســت. مروژک در این داستان ها اغلب از طریق 
توصیف موقعیتی آمیختــه از واقعیت و تخیل، باورها یا تصورات 
غالب و مرسومی را که طبیعی فرض می شوند، به چالش می کشد 
و در واقــع با نگاهی انتقادی از منظری متفاوت به این موقعیت ها 
می نگرد. خاکی در بخشــی از یادداشــت ابتدایی کتاب درباره این 

داســتان ها نوشــته: «در این کتاب، گزیده ای از بهترین داستان های 
کوتاه اسلاومیر مروژک نویسنده نامدار لهستانی، با زیر عنوان رندانه 
داســتان های بی فایده  اما ضروری گردآوری شــده است. بی فایده، 
زیرا به گمان نویسنده هیچ معلوم نیست که به درد کسی خواهند 
خورد، امــا ضروری برای اینکه، به گمان من، راه های زنده ماندن و 

زندگی کردن در جامعه ای دیوانه و بی منطق را نشان می دهند».
در یکی از داستان ها با نام «تمدن»، به واسطه توصیف موقعیتی 
تخیلی یکی از مهم ترین کلیشــه ها و باورهایــی که درباره جهان 
متمدن و مدرن وجود دارد، به چالش کشیده شده است. در اینجا، 
تمساحی وارد اتاق آدمی شده که داستان او را «اروپایی» می نامد. 
عقل گرایــی و دوری از افراط گرایی که واژه هایی مختص به جهان 
غرب فرض می شــوند، در این داستان به واســطه طنزی درخشان 
به پرسش کشیده شــده اند: «وقتی که تمساح داخل اتاقم شد، به 
خودم گفتم که نباید اغراق کنم. من در فکر تمساح نبودم بلکه به 
خودم فکر می کردم؛ برای اینکه اولین عکس العمل من برداشــتن 
گوشی تلفن و گرفتن سه شماره اضطراری بود: پلیس، آتش نشانی 
و آمبولانــس. اما دقیقا همین عکس العمــل، به نظرم اغراق آمیز 
می آمد. از آنجایی که من یک اروپایی تربیت شده با منطق دکارتی 
هســتم، از افراط گرایی خوشــم نمی آید؛ من عقلانی می اندیشــم 
و هرگز تســلیم هیچ انگیزشــی -بدون آنکه ابتدا تحلیلش کنم- 
نمی شــوم. بنابراین، ســرم را زیر پتو بردم و خودم را مشغول یک 
کار روشــنفکرانه کردم». انتقــاد از زندگی ماشــینی و از بین رفتن 
عاملیت انسان ها به نام قانون گرایی از مضامینی هستند که مروژک 
توانسته در چند ســطر و از خلال روایت موقعیتی طنزآمیز مطرح 
کند. بی عملــی و هیچ کاری نکردن تنها مواجهــه آدم اروپایی با 
تمساحی است که وارد اتاقش شده: «من خزنده بودن دست هایم 
را پنهان می کردم. اعتراف می کنم رفتار بی رحمانه ای داشــته ام و 
بدتــر از آن، تحت تأثیر هیجانی کنترل نشــده عمل کرده ام. اعتراف 
می کنم که به جای اعتماد کردن به نهادهای قانونی، به میل خودم 

رفتار کرده ام».

شــرق: جنگ بالکان از تبعات فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن نظام دوقطبی در جهان 
بود. در این جنگ بود که اروپا برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی شاهد شنیع ترین 
جرائم بین المللی مثل نسل کشی و جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. کمی پس 
از این، جهان شــاهد نسل کشی گسترده در آفریقا بود. هم زمانی این فجایع با غیبت نظام 
دوقطبی، ضرورت توجه به ســازوکاری برای پاســخ عملی به این حوادث را مطرح کرد. 
تلاش های ســازمان ملل متحــد و نهادهای دیگر و همچنین توجــه خاص حقوق دانان 
بین المللی به این موضوع سبب شکل گیری دو دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به 
جرائم ارتکابی در یوگســلاوی سابق و رواندا شد. در میان حقوق دانانی که نقش پررنگی 
در تدوین اوصول مربوطه در این زمینه داشــتند، دو چهره بیشــتر مطرح بودند: پروفسور 
محمود شریف بســیونی و پروفســور آنتونیو کاسســه. به تازگی کتابی بــا عنوان «حقوق 
بین الملل کیفری» با ترجمه حســین پیران در نشــر نو منتشر شــده که نوشته کاسسه و 
پائولا گایتا ســت. آنتونیو کاسسه که یکی از نویسندگان کتاب است، استاد ایتالیایی حقوق 
بین الملل اســت که در ســال ۲۰۱۱ از دنیا رفت. او در گستره حقوقی بین المللی چهره ای 

مشــهور است و در ایران هم شناخته شــده است. پیش تر اغلب آثار او به فارسی ترجمه 
شــده  بودند. کاسســه تا دهه ۱۹۹۰ میلادی عمدتا در زمینه حقوق بین الملل عمومی به 
تحقیق و تدریس و نوشتن مشغول بود و از دهه ۹۰ توجه خود را به موضوع خاص حقوق 
بین الملل کیفری معطــوف کرد. او آثار زیادی در زمینه هــای حقوق بین الملل و حقوق 
بین الملل کیفری به زبان های انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی نوشته است. مترجم در بخشی 
از دیباچــه کتاب توضیحاتی درباره حقوق بین المللی کیفری داده و از  جمله به این نکته 
اشاره کرده که حقوق بین الملل کیفری شاخه ای ترکیبی از حقوق بین الملل عمومی است 
که در عین حال مفاهیم، اصــول و تعابیر حقوقی منتج از حقوق کیفری داخلی و حقوق 
بشــر و حقوق بشردوستانه بارورش کرده اســت. این شاخه از حقوق عمدتا با محاکمات 
نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و در این محاکمات، مســئولیت 
کیفــری فرد در صحنه بین المللی اســتقرار یافت. حقوق بین الملــل کیفری ضمن منع 
افعالی خاص همچون «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت»، مسئولیت کیفری را بر 
افرادی که مرتکب چنان افعالی می شــوند، تحمیل می کند. اگر تا پیش از این، مسئولیت 

بمباران غیرنظامیان، به عنوان عملی خلاف قانون، متوجه دولتی بود که نیروهایش دست 
به بمبــاران زده بودند، از این پس عمل مزبور جنایت جنگی به شــمار می رود و آمران و 
مباشران حمله به غیرنظامیان نیز مشمول مسئولیت کیفری خواهند بود. تأسیس دیوان 
بین الملل کیفری (ICC) حرکتی شــگرف است به ســوی تحول و تکامل مجموعه ای از 
قوانین کیفری بین المللی به معنای واقعی آن. بنابراین با اطمینان می توان ادعا کرد اکنون 
به  ســمت تکوین یک مجموعه کامل قانونی در این حوزه پیش می رویم. کاسسه در سال 

۲۰۰۳ کتابــی مهم در زمینــه خاص حقوق بین الملل کیفری منتشــر کرد که 
به عنــوان متنی مرجع مورد توجه قرار گرفت. آن کتاب درواقع ویراســت اول 
همین کتابی است که به فارسی منتشر شده است. ویراست دوم کتاب در سال 
۲۰۰۸ منتشر شد و در نهایت در سال ۲۰۱۱ و پس از درگذشت کاسسه گروهی از 
همکاران و شاگردان او تصمیم به ارائه نسخه جدیدی از کتاب گرفتند. ترجمه 
حسین پیران بر اساس همین نسخه صورت گرفته و آن طور که خودش می گوید 
حاصل کار گروهی از بهترین متخصصان این رشــته از حقوق بین الملل است. 

اگرچه این کتاب به لحاظ کلی بر مبنای ویراســت اول و دوم کتاب کاسسه تهیه شده، اما 
به نوبه خود «کتابی نو» اســت و مترجم می گوید از این نظر نیاز به ترجمه ای مســتقل و 
روزآمد داشته است. او معتقد است این کتاب در موضوع خاص حقوق بین الملل کیفری 
اثری اســت جامع؛ کمتر نکته ای در این رشــته وجود دارد که در این کتاب به آن پرداخته 
نشده باشد. استفاده مناسب و جابه جا از رویه قضائی و اشارات لازم به اسناد بین المللی 
ذی ربط، غنایی خاص به مباحث کتاب داده است. کتاب به گونه ای تنظیم شده که نیازهای 
دســت اندرکاران و به ویژه دانشجویان این رشته را به شکلی کامل برآورده کند. 
موضوعات و اصول حقوق کیفری با دقت و روشــنی کامل تبیین شــده است. 
ایــن موضوعات و اصول، خاص حقوق بین الملل کیفری نیســت و مفاهیم و 
دکترین های کیفری در حقوق داخلی را نیز شــامل شده و نکاتی دست اول را 

درباره آخرین تحولات در این رشته به دست می دهد».
حقــوق بین الملــل کیفــری، آنتونیــو کاسســه و پائولو گایتــا، ترجمه 

حسین پیران، نشر نو

چهارشنبه
۲۶ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۹۷

شرق: لویی فردینان سلین از مهم ترین و جنجالی ترین نویسندگان قرن بیستم است 
که همواره در معرض قضاوت های متناقضی بوده اســت. از ســویی، او به خاطر 
موضع گیری های سیاسی اش طرد شده اما از سوی دیگر او را به خاطر رمان هایش 
بســیار ســتوده اند و البته همچنان برخی از زبان او در آثارش انتقــاد کرده اند. از 
ســلین آثار متعددی به فارســی ترجمه شــده و از بخت خوب ما چند رمان او با 
ترجمه هایــی خواندنی به فارســی موجودند. بــه تازگی یکی از آثــار او با عنوان 
«گفت وگو با پروفســور ایگرگ» با ترجمه مهشــید نونهالی در نشر نی منتشر شده 
است. این کتاب که اولین بار در سال ۱۹۵۵ منتشر شد، در قالب مصاحبه ای خیالی 
میان پروفسور ایگرگ و ســلین پیش می رود. ایگرگ فردی بدبین و غیرقابل کنترل 
اســت و ســلین هم در این مصاحبه خیالی قواعد مرسوم را به چالش می کشد و 
از شــیوه و سبك نویسندگی اش دفاع می کند. ســلین در ضمن گفت  وگو توصیفی 
از زندگی و دوران حرفه ای خود هم به دســت می دهــد. اما این مصاحبه خیالی 
درنهایت از شکل گفت وگویی میان این دو خارج می شود و به نماشی عجیب بدل 

می شود. مترجم کتاب در بخشی از مقدمه اش درباره این اثر نوشته:
گفت وگو با پروفســور ایگرک متنی اســت در اوج به سبب سبک سلین که خود 

را دگرگون کننــده ادبیات فرانســه می داند. این نظیره گفت وگوهــای ادبی گویای 
بوطیقای تندوتیزی اســت. ســلین در این متن ســلایق مردم و تمایلشان را به امر 
کاذب و غیراصیل و علاقه شــان را به رمان های آبدوغ خیاری و نوشــته  نویسندگان 
کم مایــه و علاقه به زبان آکادمیک سنگوارشــده نقد می کند. او معتقد اســت که 
با ســبک عاطفی خود که مشخصه  آن اســتفاده از سه نقطه و واژه های عامیانه و 
گاه ساختگی اســت نوع داستانی را دگرگون کرده اســت. این یافته  به گفته  خود 
او اندک اما نبوغ آمیز عبارت اســت از احیای شــور زبان گفتار در نوشــتار.» از این 

رمان ســلین پیش تر ترجمه دیگری توســط افتخار نبوی نژاد منتشر شده بود. چند 
ســال پیش نیز اثری درباره ســلین با ترجمه رضا علیزاده به فارســی منتشر شده 
بود که اگرچه درباره رمان «ســفر به انتهای شــب» اســت اما در شناخت سبك 
نویسندگی ســلین اثری قابل توجه است. جان اســتارك، نویسنده این کتاب، بیش 
از هــر چیز در پی نشــان دادن این اســت که ســلین نه نویســنده ای غریزی  بلکه 
نویســنده ای اســت که با دقــت و خودآگاهی بســیار بالا آثارش را نوشــته و «به 
طرزی کامل و تابناک» چهره ای ادبی اســت. اســتارک می گوید «ســفر به انتهای 
شــب» کتابی نبود که کاملا بی سابقه باشــد؛ چرا که شاید اصلا چنین کتابی وجود 
نداشــته باشــد؛ با این  حال رمان ســلین در دم و به صورت بنیــادی چیزی را تغییر 
داد. رمان ســلین تمرکزی مجدد بر گرایش های نوشــتاری مــدرن بود که پیش تر 
محتاطانه و پراکنده انجام گرفته بود: «بنابراین مســیر ادبیات داســتانی فرانسه را 
از موضوعات و محیط های اساســا بورژوایی مقبول به ســمت اموری شریرانه تر و 
بزه کارانه تر منحرف کرد. به این ترتیب ســفر به انتهای شب ممکن است فقط مثل 
نوعی بازگشت به دل مشــغولی های ناتورالیسم اواخر قرن نوزدهم به نظر برسد، 
بازگشــت به تجربه های موپاسان یا امیل زولا. اما سلین ناتورالیسم را سبکی رام و 

اهلی تلقی می کرد، در خوش بینانه ترین حالت، دودل در کوشش برای قطع رابطه 
با قراردادهای ادبیات مبادی آداب».

ســلین شش ماه پس از انتشار «سفر به انتهای شب» به امیل زولا ادای احترام 
می کند؛ اما اســتارک می گوید که او هیچ ارتباطی به زولا نداشــت؛ چراکه ســلین 
«وحشــت خــود را از دنیای مدرن بــا دیوانگی اش، سادیســمش و غریزه مرگ و 
تباهــی اش» بیان کرده بود. زولا در نهایت نویســنده ای خوش بیــن بود و به تغییر 
و اصلاحاتی که می توانســتند از تحولات سیاســی و اجتماعی حاصل شــوند، دل 
بسته و امیدوار بود؛ اما سلین مطلقا چنین امیدی نداشت و در نتیجه «به شیوه ای 
فاجعه گویانه و توهم آور می نوشت، نوشتاری که بسیار متفاوت از سبک ناتورالیسم 
بود و بیشــتر مناســب تباهی علاج ناپذیــر زندگی هایی کــه در دور و اطراف خود 
می دید». سلین به تعبیری به زور وارد ادبیات شد و صدایی را وارد ادبیات کرد که 
پیش از او پیشــینه ای نداشت؛ صدایی «سرخورده»، «آزرده» و «عامیانه». این صدا 
در «ســفر به انتهای شــب» صدای باردامو، راوی و قهرمان درشت گو و خودپسند 
رمان اســت؛ اما استارک تأکید دارد که صدای باردامو صدای سلین نیست؛ چرا که 

این دو یکی نیستند؛ اگرچه هرچه می گذرد به هم نزدیک تر می شوند.

شــرق: «عکاسی و فلسفه» با عنوان فرعی «مقالاتی در 
باب ماهیت تصویر عکاســی»، عنوان کتابی است که مدتی 
پیش با ترجمه مهدی امیرخانلو در نشــر هنوز منتشر شد. 
این کتاب توسط گروهی از نویسندگان نوشته شده و اسکات 
والدن گردآوردنده و ویراســتار آن است. کتاب آن طور که از 
عناوین اصلی و فرعی اش برمی آید، حول این مسئله شکل 
گرفته کــه پس از امکان دســتکاری دیجیتــال در تصاویر 
عکاسی، اکنون چگونه می توان از صداقت و عینیت عکس 

و شأن استنادی آن سخن گفت؟
می تــوان گفت که یکی از اصلی ترین مســائل در عصر 
عکاســی دیجیتال، وقتی بخواهیم از منظر فلسفه هنر در 
باب عکاسی صحبت کنیم، مسئله مخدوش شدن واقعیت 
و حقیقــت در عکس هــای دیجیتال اســت. مقالات کتاب 
«عکاسی و فلســفه» از منظرها و وجوه گوناگون از همین 
مســئله ســخن می گویند. درواقع در این کتاب این پرسش 
مطرح می شود که عکاسی در عصر دیجیتال چقدر می تواند 
ارزش اســنادی داشــته باشــد؟ از طرفی در عصر کنونی 
عکاســی دیگر فقط وســیله ای برای ثبت واقعیت نیست، 
بلکه نوعی از هنر است. از این حیث عکاسی در کنار نقاشی 
و ســینما قرار می گیرد. با این حساب نسبت میان عکاسی و 
دیگر هنرهای بصری و تصویری چیســت و اگر عکاســی را 
هنر در نظر بگیریم، چه مرزی میان عکاسی، سینما، نقاشی 
و انواع هنرهای بصری و شیوه های بازنمایی تصویری وجود 
دارد؟ کتاب «عکاسی و فلســفه»، با بحث در باب ماهیت 
عکاســی و شیوه بازنمایی تصویر در عکس، عرصه ای برای 

اندیشیدن به این موضوع نیز می گشاید.
کتاب «عکاســی و فلســفه» از مقدمه اســکات والدن، 
ویراستار و گردآورنده مقالات این کتاب، سیزده مقاله و یک 
پسگفتار تشکیل شده است. در پایان و پس از پسگفتار هم 

نویسندگان کتاب معرفی شده اند.
مقالاتی که در کتاب «عکاسی و فلسفه» آمده عبارت اند 
از: «تصاویر شفاف: درباب ماهیت رئالیسم عکاسانه» نوشته 
کندال ال. والتون، «عکس ها و شــمایل ها» نوشــته سینتیا 
فریلند، «عکس در مقام مدرک» نوشــته آرون مســکین و 
جاناتان کوهن، «حقیقت در عکاسی» نوشته اسکات والدن، 
«اعتبار اســتنادی و هنر عکاسی» نوشــته باربارا ساوِدوف، 
«عکاســی و بازنمایی» نوشته راجر اســکروتن، «عکس ها 
چگونه معنا می دهند: پاسخ کارتیه – برسون به اسکروتن» 
نوشته دیوید دیویس، «مقیاس های زمان و فضا در عکاسی: 
ادراک به دو جهت اشــاره دارد» نوشــته پاتریــک مِینارد، 
«دریافت صادق» نوشته دومینیک مک آیورلوپس، «منظره 
و طبیعــت بی جــان: بازنمایی های ســاکن از صحنه های 
ساکن» نوشــته کندال ال. والتون، «مسئله ستارگان سینما» 
نوشته نوئل کرول، «تصاویر شــاه آرتوری: عکاسی و قدرت 
روایت» نوشــته گرگوری کوری و «حقیقت برهنه» نوشته 
آرتور ســی. دانتو. اســکات والــدن، ویراســتار و گردآورنده 
کتاب متولد ۱۹۶۱، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر کانادایی 
حوزه های فلســفه هنر، فلســفه ذهن و فلسفه زبان است 
و تمرکز اصلی اش بر حوزه عکاســی اســت. او در بخشی 
از مقدمه اش نوشــته: «تحولات روی داده در حوزه فلسفه 
زبان و فلسفه بازنمایی تصویری درک ما را از معنای متن و 
معنای تصویر ارتقا داده است. تکنولوژی عکاسی دیجیتال، 
با در اختیار گذاشــتن امکان دستکاری تصاویر، جای فرایند 
نگاتیو/پوزیتیــو ســابق را گرفته و پرســش های جدیدی را 

درباره صدق و کذب این رســانه مطرح کرده است. در عالم 
هنر، عکاسی از رسانه ای حاشیه ای که بر سر جلب احترام 
نهادهای مســتقر می جنگید، به رســانه ای بدل شده است 
که نه فقط در موزه هنــر متروپولیتن دپارتمان خود را دارد  
بلکه دردانه هنرمندان آوانگارد هم شده است. در این میان، 
حساســیت ما نســبت به لزوم توجه تخصصی به مسائل 
اخلاقی مطرح شــده در حرفه هایی نظیر پزشکی و تجارت 
که با سوژه های انسانی سروکار دارند، بیشتر شده است و این 
تحول امکان لزوم همین توجه در کار حرفه ای عکاســی را 
نیز پیش می کشد. با در نظر داشتن چنین تحولاتی، زمان برای 
بررسی مجدد مضامینی که منتقدان پیشرو مطرح کرده اند و 
نیز برای سنجش هشیارانه مسائل جدیدی که مطرح شده 

است، مناسب به نظر می رسد».
«کاشــان، نگینی در حاشــیه کویر ایران» نوشته اصغر 
کریمی از دیگر کتاب های نشــر هنوز است که این نیز مدتی 
پیش منتشــر شــد. این کتاب دارای دو بخش اســت و در 
بخش اول به جغرافیای ســرزمین کاشــان پرداخته شده و 
در بخش دوم به مردم شناســی و فرهنگ مردم توجه شده 
اســت. بخش اول شــامل ســه فصل با این عناوین است: 
جغرافیای ســرزمین کاشــان، پیوندهای ســیلک با خارج 
و تأثیرات خارجی بر آن، کاشــان و ســیلک از هخامنشــی 
بــه بعد. دیگر فصل های کتاب کــه در بخش دوم آمده اند 
عبارت انــد از: تداوم پویایــی فرهنگ مردم کاشــان، فنون 
سنتی کاشت، داشت و برداشت تنباکو، جلوه های غیرمادی 
فرهنگ سنتی، صنایع دستی کاشــان. آن طور که از عناوین 
فصل ها برمی آید، می توان گفت که در بخش اول به گستره 
جغرافیایی، ســابقه تاریخی و جایگاه تمدنی کاشان توجه 
شــده و در بخش دوم به مردم شناسی و فنون مختلف در 
دوره های تاریخی و صنایع دســتی این شهر پرداخته شده 
اســت. در بخشی از کتاب که به تاریخ کاشان مربوط است، 
می خوانیــم: «پژوهش هــای باستان شناســان و مورخان 
درباره فرهنگ و تمدن ســاکنان ایــن خطه در فاصه زمانی 
بعد از تمدن پیش از تاریخ ســیلک دوران ساسانیان و صدر 
اســلام، که حدود پانزده قرن می شود، اطلاعاتی به دست 
نمی دهند. ولی آتشــکده نیاسر، آتشــکده نطنز و آتشکده 
خرمدشت که در کنار چشمه ها در دامنه ارتفاعات زاگرس 
قرار گرفته اند، و بنای چهارطاقی ساسانی در دشت کاشان، 
دلایل گویایی بر وجود مراکز زیســتی انســان در دوران قبل 
از اســلام، به خصوص در دوره ساسانیان و پویایی فرهنگی 
غنی در این منطقه است. کتاب های نوشته شده در قرن های 
ســوم و چهارم هجری اشــاراتی به نام مکان هایی در این 
ناحیه و فرهنگ و تمدن مردمی دارند که در ناحیه قاســان 
یا قاشان می زیســته اند. گفته می شود که این واژه ها همان 
معرب شده کاسان یا کاشــان اند که قبل از اسلام مصطلح 
بوده و به ناحیه ای اطلاق شــده که در حد فاصل اصفهان 
و قم قرار داشته است. با استناد به مستندات تاریخی، پس 
از فتح اسلام نیز زندگی در هفتادوهفت روستای این حوزه 
فرهنگی و جغرافیایی جریان داشته و پرداخت صدوپنجاه 
هزار درهم مالیات، نشــانه ای از پویایی، آبادانی و استقلال 
این ناحیه و جریان داشــتن یــک فرهنگ بومی قوی و غنی 
در آن بــوده اســت. بزرگ تریــن نقطه تمرکز انســانی این 
حوزه، یعنی همان شــهر کنونی کاشان، در زمان حکومت 
آل بویه رشــد قال توجهــی داشــته و عنوان شــهر به آن

 اطلاق شده است».

گفت وگو با پروفسور ایگرگ 
لویى فردینان سلین

ترجمه مهشید نونهالى
نشر نى

عکس ها و شمایل ها


